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دکتر شهرام آزادیان 
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درگذشت ناگهانی دکتر شهرام آزادیان، استاد دلسوز گروه ادبیاّت فارسی دانشگاه تهران، موجب دریغ و 

وهی گران فرو برد. گزارش میراث خود را در غم ایشان  افسوس بسیار شد و همکاران و شاگردان او را در اند

شریک می داند و برای خانواده و دوستداران او آرامش و بردباری آرزو می کند. 

یادش گرامی و روانش قرین آرامش باد.
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هادی بهتکه بییه

اقلیم مکتوب خدا

The Written World of God:  The Cosmic Script 
and the Art of Ibn 'Arabi. Dunja Rašić.  
Oxford: Anqa  Publishing, 2021.

حروف امّتی است از امّت هب کب هم محیی مخبطاب قرای می گیرهد 

و هم محیی تکلیف واقع می شحهد، آهبن یا یسحلاهی است از 

جنس خحیشبن و هبم هبدی از حیث خحیشبن. 

)اهن عرهی، ۱۳۹۳: ۱۷۰/1( 

 ادن اقیبهحس پر از اسرای یا از 
ْ

مشتبقبنِ یمزگشبدیِ حروف

مبهند  هم  حروف  علم  کبودده اهد.  بسیبی  کنن  یوزگبیان 

زیرِ  سده هبست  غرداب  علحم  سبدب یوشن  یی  اعدای  علم 

هنفتب  اسرای  گرفتب است.  قرای  تحجّب  محیی  عنحانِ »سیمیب« 

یی حروف شمبیر از اهل علم یا هب خحی خحاهده و برخی 

یدگر یا یویهبش یایه است. یی سده هبر میبهب، یی همبن 

اسلامی  سرزمین هبر  سراسر  یی  یانشمندان  کب  اححال 

یی  یانش  سلسلۀ  خستگی هبپذیر  بسط  و  کبوش  مشغحل 

ژیفب و پننب هحیهد، مویی الددن اهن عرهی هیز هب یوش دگبهۀ 

 ـترکیای از کشف و شنحی و علحم یسمی زمبن، مبهند   خحی 

مبهند  خفیبّ  علحم  و  فقب،  تفسیر،  حددث،  شعر،  عرفبن، 

گران سنگی  و  متنحّع  آثبی  تنجیم ـ  و  جفر  سیمیب،  کیمیب، 

مکبتب  شکل گیرر  یی  آن هب  از  بسیبیر  کب  هگبشتب است 

فکرر و مطبلعبت پس از او تأثیر چشمگیرر گذاشتب اهد. 

هب  ویژه ار  اعتنبر  اهن عرهی  آثبی،  ادن  پننبوی  گسترۀ  یی 

اسرای حروف و اعدای یاشتب است. گریزهبر اهن عرهی هب 

علم حروف یی ییدبر هی پبدبن آثبی او گبه متمرکز و آیاستب 

خلال  یی  گبه  او  است.  ییهم یدختب  و  هبمنسجم  گبه  و 

کتبب هبر مستقل هب عبلم حروف گریز زیه )مبهند توجهات 

الحروف، قرعة الطیور، المبادی و الغایات، الباء و اسراره( و گبه 

پرکِشش  ییون مبدۀ  ادن  هب  یا  ی خحی 
ّ
متعد آثبی  از  فصحلی 

اختصبص یایه است )مبهند هبب یوم فتوحات مکیه(. ادن پبیه 

صبحابن  از  بسیبیر  طایعی  هب شکل  او  آثبی  موتحار  از 

یعحر علحم حروف و اعدای یا یی قرن هشتم و یی سراسر 

وب  مجذ ایران،  فرهنگی  جغرافیبر  یی  هب ویژه  هنم،  قرن 

خحی کری. ظنحی فرقب هبر حروفی گرر یی قرن هشتم، کب 

هب  هب حروف تفسیر می کریهد و  هب ایجبع  جنبن هستی یا 

»هر  هحیهد  معتقد  اهن عرهی  هحشتب هبر  از  گرفتن  عبیدب 

ر او شحی«، 
ّ
کس خحاص حروف یا هداهد همب اشیبء مسخ

یهابلب هبر ادن جذهب هحیهد )مححّد، ۱۳8۵: 4۶(. 

ییهبیۀ  کتبب هب  و  جستبیهب  سطرهب،  هگبیش  وجحی  هب 

حروف، اهن عرهی خحی هبیهب مخبطابن هبپختب و غیرمجنّز هب 

سلاح ادمبن یا از تجسّس یی علم حروف حذی یایه است، چب 

هبآشنبدبن ادن یاه ممکن است هب جبر مرغزای معرفت سر از 

و  غرداب  علحم  عبلم  یی  ییهیبویهد.  و هلاکت  جنحن  هیبهبن 

هریحیاکهتهب دی

پژوهشگر مستقل
reyhanehbehboudi@gmail.com



8۵

نقد و
بررسی

گن
ا
یه

ب 
ه
ه 
ات
 ب
ههن
ی

 بی
که
هت
ب
ی 
د
ا

ر
حی

نا
ب ه

وبه
ید

دورۀ سوم، سال ششم
شمارۀ سوم و چهارم )97-96(

پاییز - زمستان 1400 
]انتشار: تابستان 1402[

خفیب، بسیبیر هحیه اهد کب هب ادن سبدب یوشن پرخطر و مرمحز 

برار مقبصد ییست و هبییستی گبم هنبیه اهد. هدف از ادن 

تولیلی  یودکری  هب  کب  است  علمی  اثرر  معرّفی  هحشتبی 

آثبی  یی  یا  کمترمطبلعب شده  و  پرجذهب  یشتۀ  ادن  پژوهشی 

یوش مند  سیرر   
ّ
خط هب  و  کبودده  اهن عرهی  مویی الددن 

تأمّلات او یا یی ماوث حروف ایزدبهی کریه است. یی ادن 

هحشتبی اهتدا هب معرّفی و سپس هب ایائۀ خلاصب ار از منم تردن 

فصل هبر کتبب اقلیم مکتوب خدا: الفبای کیهانی و هنر 

ابن عربی هحشتب یهیب یاشیچ می پریازدم، کب تحسّط مؤسّسۀ عنقب 

منتشر شده است.

اهتشبیات عنقب، کب هب یسبلت شنبخت و شنبسبهدن آثبی 

اهن عرهی هب یهیبر غرب و اهگلیسی زهبهبن فعبلیت خحی یا از 

یهۀ ۱۹۹۰ میلایر یی شنر آکسفحیی اهگلستبن آغبز کریه است، 

مویی الددن  جبمعۀ  مؤسّسۀ  هب  تنگبتنگی  همکبیر  یی 

اهن عرهی1 فعّبلیتّ می کند، تب کنحن ترجمب هبر ایزشمندر از 

مجمحعۀ آثبی اهن عرهی هب زهبن اهگلیسی منتشر کریه است.

ق جحان صربستبهی الاصل، یانش آمحختۀ 
ّ
یهیب یاشیچ، موق

یکترار یشتۀ مطبلعبت فرهنگی اسلامی از یانشگبه برلین و 

فلسفۀ  او  مطبلعبت  یامنۀ  است.  هلگرای  یانشگبه  یانشیبی 

اسلامی، فلسفۀ زهبن، عرفبن و ییردنب هگبیر یا یی بر می گیری. 

کتبب یدگر او کب یی سبل گذشتۀ میلایر منتشر شد، پژوهشی 

کمترشنبختب شدۀ  هوحرِ  اهن سَرّاج،  هظردبت  پیرامحن  است 

آثبی  شرح  و  مطبلعب  مشغحل  یاشیج  اکنحن  هغدای.2  مکتب 

مکتب اکاردبن/ اکاردب است و ماوث چبلش براهگیز حروف 

خحی  هعدر  پژوهش  برار  یا  اکاردبن  آثبی  یی  قرآهی  عۀ 
ّ
مقط

برگزدده است. 

از  سکتب  ون  هد یوادت  و  یوشمند،  هگبه  یوان،  زهبن 

منم تردن ویژگی هبر هثر ادن هحیسنده است، کب یی جبر جبر 

کتبب اقلیم مکتوب خدا مشنحی است. از جملۀ وجحه تمبیز 

سبک هحشتبیر یاشیچ می تحان هب ترسیم خطحط قبهل فنم از 

مفبهیم غبمض و هگبه علمی یی پریاخت و تولیل گستره هبر 

عرفبهی چندلادب اشبیه کری. کنبی هم قرای گرفتن ادن عنبصر 

کتبب حبضر یا اثرر خحش خحان برار هر یو گروه مخبطب 

خبص )اهن عرهی پژوهبن، علاقب مندان هب علم حروف و عرفبن یوستبن( 

ق بر زهبن هبر عرهی و 
ّ
ط موق

ّ
و مخبطب عبم کریه است. تسل

ایهیبت  تخصّصی  واژه هبر  بر  او  احبطۀ  هب ویژه  اهگلیسی، 

عرفبهی و قرآهی، کیفیت متن یا هب صحیت قبهل تحجّنی ایتقبء 

ف برار تسنیل تطبهق معبهی، یی 
ّ
هخشیده است. هب علاوه مؤل

از محایی برار برگریان واژه هبر خبص، اصل واژۀ  بسیبیر 

عرهی )هب آواهگبیر اهگلیسی برار واژه هبر عرهی( یا یی کنبی معبیل 

اهگیسی آوییه است. هنره گیرر هگبیهده از مجمحعۀ متنحعی از 

آثبی کلاسیک و مدین و از جملب نسخب هبر  هب  ایجبعبت 

مابحث  برار  ی 
ّ
مستدل فقرات  ستحن  اهن عرهی،  آثبی  ی 

ّ
خط

ف، همچنین فرصت 
ّ
کتبب سبختب است. گسترۀ مطبلعبت مؤل

کبوش هبر میبن یشتب ار یا یی ادن اثر ممکن کریه، هب طحیر 

کب مطبلب هر جستبی هب ایجبعبت یستحی زهبهی، آواشنب ختی، 

عرفبهی و قرآهی تکمیل شده است. 

درونه ییکهوه ح ر ییه بیی

هب  کحچکی  پنجرۀ  تننب  کب  کریه  تأکید  اثر  ادن  یی  یاشیچ 

جنبن علم حروف گشحیه و هدف او شنبخت همب جبهاۀ 

کتبهی  قبلب  یی  هیز  جبمع  شنبختی  و  هیست  ماوث  ادن 

۲۰۰ صفوب ار همی گنجد. چراغ او یی ادن سفر تأمّلات 

شیخ اکار یی مبهیتّ و معنبر هنفتب یی حروف زهبن عرهی 

و یاهطۀ زهدۀ حروف هب جنبن آفردنش و آفرددگبی است. 

یایی.  معینّی  عبر 
ّ
ای و  ص 

ّ
مشخ مرزهبر  کتبب  هنببرادن، 

هب سرفصل هب تصردح  قبهب 
ّ
پریاخت موق عین  یی  هگبیهده 

می کند کب ادن اثر تننب آغبزگر یاهی است کب پژوهشگران 

بسیبیر یا هب خحی فرا خحاهد خحاهد. هب یی هظر گرفتن ادن 

آغبز  مبسحط   
ً
نسبتب مب ار 

ّ
مقد هب  کتبب  پیش فرض هب، 

یی حبلی کب مسلمبهبن قرن هبست کب آثبی اهن عرهی یا خحاهده، شرح کریه و  1.ه
ر شنبختب شده است. حبصل ادن اقابل 

ّ
کبودده اهد، او یی غرب هب اقابلی متأخ

یی یهب هبر اخیر، و هبلاخص از یهۀ ۱۹۷۰ میلایر، شکل گرفتن هستب هبر 

تخصّصی یانشگبهی برار مطبلعب، شنبخت، تولیل و شنبسبهدن جنبن، آثبی، 

و مکبشفبت پرکبیتردن عبیف مسلمبن است. جبمعۀ مویی الددن اهن عرهی 

)The Muhyiddin Ibn Arabi Society( کب یی سبل ۱۹۷۷م یی آکسفحیی تأسیس 

شیخ  شنبسبهدن  و  شنبخت  بر  کب  است  مجبمعی  پرکبیتردن  از  دکی  شد 

هب  کب  جنبن  معتار  یانشگبه هبر  از  بسیبیر  هم اکنحن  است.  اکارمتمرکز 

مطبلعبت اسلامی و تبیدخی می پریازهد هب یامنب ار متنحّع از فعّبلیتّ هب )مبهند 

جلسبت خحانش، سمینبیهب، ترجمۀ آثبی اهن عرهی و تحلید پژوهش هبر محضحعی( هب 

ادن جبمعب یی ایتابط هستند.
2. The Banisher of Madness: An Interpretation of Language as the  

Vessel of All Truths Sacred and Profane in the Teachings of Ibn al-Sar-
raj of Baghdad.
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می شحی و ححل یو هخش موحیر هب پیش می یوی. هخش 

علم  پیش زمینۀ  هب  کینبهی«  »الفابر  عنحان  هب  کتبب  اوّل 

حروف، جبدگبه آن یی علحم اسلامی و مطبلعبت کلاسیک 

اختصبص یایی. یی ادن هخش یاشیچ سرهخ هب یا هب یست 

هنبدبت  و  مابیر  هب  آهستب آهستب  یا  او  و  خحاهنده می یهد 

علم حروف آشنب می کند. او یی ایامب هب مسیرهبر کبوش 

و  »کشف  مسیر  مختصّبت  و  پریاختب  حروف  علم  یی 

عنحان »کنش  هب  کتبب  یوم  هیبن می کند. هخش  یا  شنحی« 

آفردنش« یی حقیقت پریاختن هب مضمحن اصلی اثر است. 

جبهدایر  و  خیبل اهگیز  پرموتحا،  آغبز  س الرّحمبن« 
َ
»هف

هخش  ادن  هخستین  جستبی  هب عنحان  هگبیهده  کب  است 

الف(،  )لام  آفردده   و  آفرددگبی  قبئم،  الف  برگزدده است. 

عمبء )ء(، عرش و افلاک هنشتی، شش اقلیم )ث، ظ، ذ، ف، 

ب، م(، و تسخیر شنر بزیگ )و( از جملۀ سبیر جستبیهبر 

هخش یومند، کب هحیسنده از خلال آن هب مب یا هب منم تردن 

وجحه جنبن هبطنی حروف و کرسی هر دک یی عبلم وجحی 

یی هگبه اهن عرهی آشنب می کند. 

 ک
ّ
 قگ

محجحیات  سخن،  منشأ  است:  کتبب  اوّل  وایر  »سخن« 

سخنگح یی عبلم آفردنش، و هقش متمبیز انسبن یی صونۀ 

یبن، و انسبن، هر سب 
ّ
پرحددث سخن. اگرچب فرشتگبن، جن

کب  است  انسبن  تننب  ادن  امب  گفتن هستند،  هب سخن  قبیی 

اهن عرهی  برگیری.  حروف  اسرای  حجبب  از  پریه  می تحاهد 

تحجّب دگبهب ار هب علم حروف یاشتب و یاه دبهی هب  هینش او 

از  بسیبیر  شنبخت  ییدچۀ  می تحاهد  حروف  ییهبب 

علم  هب  آشنبدی  مویی الددن،  هظر  از  هبشد.  او  اهدیشب هبر 

حروف غحّاصی یی اسرای هستی است و ادن کتبب هم بر 

همین پیحهد زهده میبن جنبن و حروف استحای است. هگبیهده 

یی همبن اهتدار کتبب پیش فرض هبر منمّ علم حروف یی 

هگبه شیخ اکار یا تحضیح یایه است: از هظر اهن عرهی جنبن 

هب مثبهۀ  جنبن  است.  پروییگبی  سخن  موصحل  آفردنش 

طحمبیر از هحشتب هب و کلمبت است و سلسلب مراتب هستی 

هب مراتب حروف گره خحییه است، و حتی فراتر از آن: معنبر 

حروف موبط هب عبلم وجحی است. یی ادن جب یاشیچ هب هقش 

تکبمل  یی  هغدای،  مکتب  یستحیدبن  هب ویژه  هوحدبن، 

هب  و  می کند  اشبیه  حروف  ییهبیۀ  شکل گرفتب  یددگبه هبر 

اهمّیتّ پیحهدهبر زهبهی، هم پحشبهی هبر قحاعد و قیبس هبر 

همچنین  می پریازی.  فقب  جنبن  و  هستی  جنبن  هب  زهبهی 

ودن کتبب  مب منبهع یست اوّلی یا کب برار تد
ّ
هحیسنده یی مقد

معرّفی  هب خحاهنده  اهن عرهی(  )آثبی  گرفتب است  هنره  آن هب  از 

الالف،  کتاب  الحکم،  فصوص  یهّ، 
ّ
مک فتوحات  می کند: 

الجلالة.   کتاب  و  والنون،  الواو  المیم،  کتاب  الباء،  کتاب 

لاعبت کلیدر 
ّ
مب تلاش می کند تب هب ایائۀ اط

ّ
هگبیهده یی مقد

مخبطب یا هب طاقب هندر هبر متنحّع حروف یی الفابر عرهی 

آشنب کند، مبهند:

و ـ  گفتبیر  حروف  هحشتبیر،  حروف  حروف:  قبلب 

حروف احضبیشده؛3 

جبدگبه ـ  معنبر حروف: شکل حرف،  یی  ر 
ّ
مؤث عنبصر 

حرف یی الفاب و یوح هدادت گر حرف؛

پیکرۀ یسم الخط عرهی: معنبر یسم، عجم و تشکیل؛4ـ 

یاهطۀ ایگبهیک حروف یی زهبن عرهی و جبدگبه حروف ـ 

یی اوّل و وسط و آخر5 کلمبت؛

جبدگبه برتر حروف مستقل نسبت هب کلمب؛6 ـ 

اشکبل معمحل و یمزهگبیر شدۀ حروف. ـ 

برشمرین  برار  هخش  منبسب تردن  همچنین  مب 
ّ
مقد

3. Summoned letters.
یی هگبیش عرهی »یسم« استخحان هندر خط است، و »عجم« افزویه شدن  4.ه
گفتب می شحی.  »اعجبم«  هقطب گذایر  هب  معنب  ادن  یی  حروف؛  هقطب هبر 

»تشکیل« هب اضبفب شدن همبیهبر حرکت )فتوب، کسره، ضمّب( یور حروف 

 یی هگبیش قرآن از تشکیل استفبیه می شحی تب خحانش 
ً
پددد می آدد. معمحلا

ییست و یقیق میسّر هبشد. 

برار ییک هنتر می تحان عرهی یا هب زهبن اهگلیسی و دب زهبن هبر مشبهب مقبیسب   .5

کری: یی هگبیش اهگلیسی تننب حرف اوّل شکل یدگرر می پذیری، یی حبلی کب 

اوّل، وسط و آخر هر کدام  امروزدن جبدگبه حرف یی  یی عرهی و فبیسی 

زهدهٔ  پیحهد  ادن جب  یی  هحیسنده  منظحی  می یهد.  حروف  هب  خبصی  اشکبل 

صبل و هم جحایر است.
ّ
حروف هب دکددگر یی ات

 عنبصر 
ٔ
 میبن حروف و کلمبت از یددگبه علم حروف قبهل مقبیسب هب یاهطب

ٔ
یاهطب  .6

و  معنب  مبهیت،  است.  عنبصر  ادن  از  ترکیب شده  محای  و  مندلیف  ول  جد

مبهیتّ و  از  متفبوت  ی 
ّ
هب کل ترکیابت کلمبت می تحاهد  یی  خبصیتّ حروف 

 برار اشبیه 
ً
معنبر حروف یی محقعیتّ مفری و مستقل هبشد. اهن عرهی معمحلا

اهتخبب  هب کلمبتی کب ییبرگیرهدۀ معنبر حروف ویژه ار هستند کلمبتی یا 

کریه است کب حروف مذکحی یی اوّل آن هب واقع شده اهد. برار مثبل »صدق« 

یهّ، جلد اوّل، هخش ششم از 
ّ
برار »ص« و »هعمت« برار »ن« )یک. فتوحات مک

ی، هبب یوم: سخن ییهبیهٔ تک تک حروف(.
ّ
فتح مک
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چبلش هبر توقیق یی آثبی اهن عرهی هم هحیه، کب منم تردن 

آن هب تنبقض هبر ظبهرر هخشی از اهدیشب هبر مویی الددن 

هاحین  از اوست، و یدگرر  دکسبن  هب جبر مبهده  یی متحن 

تحجّب شیخ اکار هب ۲8 حرف الفاب )۲۹ حرف هب یی هظر گرفتن 

همزه(. یی حبلی کب سطحی بسیبیر از او پیرامحن »الف«، 

»ب«، »ر« و »م« بر جب مبهده، و حتی برخی از آن هب دک 

کتبب کبمل یا هب خحی اختصبص یایه اهد، بسیبیر از حروف 

از شرح مفصّل موروم مبهده اهد؛ اگرچب هبدد یی هظر یاشت 

کب شیخ اکار خحی اذعبن یایی کب تمبم اسرای حروف بر او 

تننب یوادت گر گستره ار است کب اجبزۀ  او  فبش نشده و 

مکبشفۀ آن یا دبفتب است.

تخشهنوّل:هنلفبییه اهیاب

 آجرهبر جنبن هستی اهد و ییک معبهی آن هب یاهی 
ْ

حروف

و  پریاخت  برار  هحیسنده  هب سحر شنبخت هستی.  است 

عب اهتدا مخبطب یا هب پیشینۀ علم حروف قال 
ّ
شرح ادن ای

آشنب  او  از  آن یی یویان پس  هیز وضعیت  اهن عرهی و  از 

از جبدگبه  پیش زمینب چشم اهداز یوشن ترر  ادن  می کند. 

وکبو  و منشأ ادن علم هب یست می یهد. ادن هخش هب کند

پیرامحن سرچشمب هبر زهبن عرهی یی هگبه عبیفبن، هوحدبن 

هظردب هبر  بسط  و  مدین،  زهبن شنبسبن  و  کلاسیک 

ادن  آن جنبهی  و  ادن جنبهی  ییشب هبر  ییهبیۀ  مطرح شده 

هنیبیر  هب  هعدر  گریز  می شحی.  آغبز  منوصرهب فری  زهبن 

علم  هب  اشبیه هبدی  و  یدختند  پی  یا  آن  شیعیبن  کب  است 

جَفر، موتحار آن و اهتسبب آن هب حضرت علیع است و 

ادن کب چگحهب کتبب هبر الجَفر و صُحُف الفاطمة هب عنحان 

عصبیۀ اسرای هستی )گذشتب، حبل و آدنده( یی سلسلۀ امبمت 

مسیر  شده اهد. سپس  یست هب یست  لدهی  میراثی  هب عنحان 

تطحّی هگبه جنبن اسلام هب علم حروف تشردح می شحی؛ ادن 

س شروع می شحی و تب نشستن یی پبر 
ّ
هگبه از معرفتی مقد

ادن جب  یی  ف 
ّ
مؤل می دبهد.  ایامب  جبیو  و  سور  وق  صند

جبدگبه یددگبه هبر اهن عرهی هب معرفت حروف یا یی ادن 

ق 
ّ
تعل هب صراحت  مویی الددن  می کند.  تایین  فراخ  طیف 

علم حروف هب سور یا هبطل می یاهد و تصردح می کند کب 

اسرای حروف هب هیچ وجب بر هباهل یوشن همی شحی. یی 

و  ادمبن  تقحا،   
ْ

حروف معنبر  هب  یستیبهی  لازمۀ  او  هگبه 

ادن وایر  پب گذاشتن یی  ادن یو  از  خلحص قلب است، 

برار صبحابن چشم هبر  برار یانشمندان علحم طایعی و 

هبپبک موبل است. شیخ اکار هب هیبهی تنبقض آمیز، کب دکی 

کب  حبل  همبن  یی  اوست،  آمحزه هبر  صب هبر 
ّ
مشخ از 

مخبطب خحی یا یعحت هب شنبخت ادن اسرای می کند،  او 

یا از عحاقب ادن مسیر پرسنگلاخ حذی می یهد. 

جستبی هعدر ادن هخش هب توقیق ییهبیۀ ابزای اهن عرهی 

یی مسیر شنبخت )اسرای حروف هب شکل ویژه و سبیر معلحمبت 

و  یایی  اختصبص  »کشف«،  دعنی  عبم(،  هب صحیت  هستی 

تمبیزهبر آن هب مسیر  شنبخت از یهگذی »عقل« یا بریسی 

کریه است. ادن جستبی هب همحیایهب و اشکبلی همراه شده کب 

عصبیۀ تصحّی هصرر/ فضبدی مویی الددن از جنبهی است 

ادن  اهعکبس می یهد. منم تردن یه آویی  برار مخبطابن  کب 

 جبمعی از اهن عرهی ییهبیۀ 
ً
هبب گریآویر تحصیفبت نسبتب

ادن  است.  عقلی  علحم  هب  آن  تفبوت  و  کشف  مختصّبت 

 مبهیت، وجحه تمبیز، اشکبل، ملزومبت و موتحار 
ْ

تحصیفبت

کشف یا یی بر می گیری. برار مثبل، بر اسبس هظر شیخ اکار، 

کشف می تحاهد مظبهر گحهب گحهی هب خحی هگیری: برار دک 

حبصل  جملب  دک  سبختبیر  معبیلۀ  یی  کشف  هوحر 

می شحی، برار دک منطق یان یی مبهیت معبهی و برار دک 

ادن  همۀ  یی  فقنی.  اصل  دک  پیرامحن  گشبیشی  یی  فقیب 

اشکبل، کشف آبشخحیِ ادمبن و ادمبن بشبیت یهندۀ شبیر 

و طمأهینۀ قلب است. هب وجحی ادن، جست وجحگر کشف 

زمبن  و  مسیر  بر  ایایه ار  کب خحی  هبشد  آگبه  هب خحهی  هبدد 

هب  ادن جب  هگبیهده  یاشت.  هخحاهد  مقصحی  هب  یسیدن 

کشف  یاه  سر  بر  مویی الددن  منظر  از  چبلش  ر تردن 
ّ
جد

اشبیه می کند، کب همبن خلقیبت هر انسبهی است کب یی طحل 

زمبن زهدگی هب تدیدج یی وجحی او تثایت شده است. خلقیبت 

مجمحعب ار است از مختصّبت جسمبهی، شخصیت اخلاقی 

م پریمز 
َ
و سبک زهدگی کب غلاب بر آن هب هخستین گبم هب عبل

م اسرای حروف، اوّلین مکبشفۀ 
َ
و یاز کشف است. یی عبل

یؤدبگحهۀ اهن عرهی یی مسیر سفرهبر او یی شمبل آفردقب و 

یی مبه مابیک یمضبن یی شنر هجبدب7 یخ یای. شیخ خحاب 

شنرر است سبحلی کب اکنحن یی کشحی الجزایر واقع است. 7.ه
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یدد کب هب همۀ ستبیگبن آسمبن شب و هب همۀ حروف الفاب 

عی است کب پس از ادن 
ّ
هکبح کریه است. مویی الددن مد

یؤدب اسرای حروف و افلاک بر او هب تدیدج همبدبن شده و 

از  تن  هب چند  هم  مکب  هب سحر  مسیر خحی  یی  آن،  از  پس 

مکبشفبت  تأثیر  کریه است.  یددای  حروف  علم  هب  عبلمبن 

است:  غیرقبهل اهکبی  شیخ  هگبیش  سبک  بر  هبگنبهی 

پَرِش هبر متحالی از یشتب ار هب یشتب ار یدگر، متنِ هب ظبهر 

پریشبن، بستب شدن هبگنبهی جستبیر کب تبزه هبز شده است، 

ادن  تمبمی  هگبیش.  یی  و شتبب زیگی  موتحا  چندیستگی 

آشفتگی هب بر آثبی هب جبر مبهده از او یی علم حروف  هب خحهی 

برجستب تردن  از  دکی  هب  ادن جب  یی  یاشیچ  هحدداست. 

همبن  کب  می کند  اشبیه  شنحی  یی سبحت  شیخ  مکبشفبت 

هحشتب هبر  یی  است.  الفابر عرهی  یمزهگبیر هبر حروف 

یمزهگبیر هب  ادن  ثبت  هب  اهن عرهی  اهگشت شمبیر، 

پریاختب است.8 

هب گذیر کحتبه هب املار حروف و اهمّیتّ  ادن هخش 

اهن عرهی،  هگبه  از  می دبهد.  پبدبن  اکار  منظر شیخ  یی  آن هب 

 انشبکنندۀ یوح حروف است 
ْ

شیحۀ هگبیش و پیکرۀ حروف

هب  یا  آن هب  تنگبتنگ  پیحهد  حروف  املار  هبلعکس.  هب  و 

دکددگر هب همبیش می گذایی، همبیشی کب یی آن، حروف از 

دکددگر زایه شده و پیکره شبن )یست و سر و پبیشبن( از حرف 

و  نسبت هب  ادن  مصبیدق  از  دبفتب است.  تکبمل  یدگرر 

شببهت هب تکبمل حروف »ی« و »ز« است کب هر دک هصفی 

از حرف »ن« هستند و دب »و« کب شکل هبتمبم »ق« است. 

»ل« دک شکم از »ا« جلح زیه، دب هب هیبن یدگرر »ن«ار 

است کب »ا« هب آن افزویه شده است. حروفی کب یسم آن هب 

مبهند »ب«، »ث« و »ت«، زیر فرمبن یوح  مشبهب است، 

رۀ ادن هخش، هگبیهده یی 
ّ
دگبهب ار زیست می کنند. یی مؤخ

وقت منبسبی خحاهنده یا هب لاۀ کنکشبن معنب می بری و او یا 

هب سحر موتحار اصلی هخش یوم، کب یاهطۀ حروف و اسرای 

هستی است، یهنمحن می شحی.  

تخشهدوم:ه نشهآفرینش

کتبب  هخش  مسوحیکننده تردن  الرّحمبن«  س 
َ
ف
َ
»ه جستبی 

است کب هب زمبن هی زمبن آفردنش پریاختب و خحاهنده یا هب 

مفبهیم پریمز و یاز عرفبهی و قرآهی آشنب می کند. یی هقطۀ9 

بر  همب  حروف،  و  اعدای  جملب  از  هستی،  تمبم  آفردنش 

یامن یانش پروییگبی نشستب اهد. آن هب چیزر هیستند جز 

اکار،  شیخ  آثبی  یی  حیبتند.  چشم هب یاه  کب  استخحان هبدی 

رب( نشئت گرفتب: 
َ
آفردنش از فراواهیِ مطلقِ هستیِ النی )ک

آوییه است.  پددد  یا  کینبن  کب  سرییزشحهده  ار  »پُرر«ِ 

تشبیب  هحا  از  مملح  یدب هبدی  هب  یا  پُرهحیگی  ادن  اهن عرهی 

می کند کب یی هفسی سرییزشحهده از حیبت هبزیمی برون 

الرّحمبن.  س 
َ
ف
َ
ه هبزیمی کب حیبت است و همبن  می یهد، 

س 
َ
ف
َ
ه ادن  از  مظبهرر  جز  هیست  هیچ  آفردنش  جنبن 

پرقدیت حیبتمند و زهدگی هخش. ادن هبزیم سخن خداوهد 

ن« از عدم جبیر 
ُ
است کب یی سرتبسر هستی هب کلمۀ »ک

شده است. یی ادن کنش عظیم، کلمبت حبمل هبر جنبن 

آفردنشند کب هر کدام معنبدی یی خحی هنبن یایهد، وقتی هب 

مجبویت  از  و  می سبزهد  یا  واژه هب  می پیحهدهد  دکددگر 

واژه هب هب دکددگر جملب هب برپب می شحهد. یی ادن معنب کنش 

آفردنش همبن برسبختب شدن واژه هب از حروف و جملب هب 

 امکبن، 
ِ
از واژه هبست. هب ادن فرض هر عنصرر یی عبلم

کلمب ار النی است. یی همین حبل تکبهب هبر ظردف هفس 

الرّحمبن حروف مصحّت کحتبه یا پدددای سبختند کب همبن 

)فتوب(  مُلک  و  )کسره(  ملکحت  )ضمّب(،  جاروت  عحالم 

واکب هبر  هبم گذایر  برار  کب  »حرکت«  عنحان  هستند. 

کحتبه یی عرهی هب کبی می یوی خحی هیبهگر تکبهب ار است 

کب ادن مصحّت هب یی خحی یایهد و هب تاع آن، کلمبت تننب هب 

یو  ادن  از  هستند،  هیبن  قبهل  )مصحّت(  »حرکت«  افزوین 

حرکت حیبت یهنده هب کبلاد هی جبن حروف است. شیخ 

کریه است:  مطرح  تفبسیرر  هلند  چنین  مصحّت هبر  برار 

از جملۀ ادن آثبی می تحان هب کتبب عنقای مغرب اشبیه کری کب هم هب اهگلیسی  8.ه
و هم هب فبیسی ترجمب شده است. عنقای مغرب یا اهتشبیات محلی هب ترجمۀ 

حروف  ول  جد کریه است.  منتشر   ۱۳۹۹ سبل  یی  نیبیر 
ّ
الل امیرحسین 

یمزهگبیر شده و تصحیر یستخط مویی الددن یی ادن کتبب محجحی است.

هب هظر می یسد یشحایتردن مسئلۀ ادن هحشتبی چب یی زهبن عرهی، و چب فبیسی  9.ه
و اهگلیسی، هنره گیرر از واژه هبدی است کب هتحاهد تصحّی ییستی یی خحاهنده 

ادجبی کند. هب طحی حتم واژهٔ »هقطب« یی عابیت »هقطۀ آفردنش« اشبیه هب مکبن 

دب زمبن خبصّی یایی، یی حبلی کب یی ادن جب صوات از محقعیتّی است کب یی 

وای است ادن تنگنبهبر  هی مکبهی و هی زمبهی یور یایه است. هحیسنده امید

وی هکند.  زهبهی مرزهبر خیبل خحاهنده یا مود
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»آ« همبدندۀ حضرت حق، »ار« همبدندۀ فرشتگبن پیبم آوی 

پیبماران. همبن گحهب  دعنی  انسبهی،  پیبم آویان  همبی  »او«  و 

یاهندۀ سخن هم »حرکت«  است،  س لازمۀ حیبت 
َ
ف
َ
ه کب 

است. حروف هی صدا همچحن پیکره هبر هی جبهی هستند 

یی  می گذایهد.  حیبت  ایدکۀ  بر  پب  هبصدا  حروف  هب  کب 

ف بر دکی از کلیدر تردن آمحزه هبر مویی الددن 
ّ
ادن جب مؤل

همبدندگی  همبهب  کب  می شحی  متمرکز  حروف  خصحص  یی 

از  دکی  مظنر  هر حرف  است.  هستی  یی جنبن  حروف 

اهعبی هستی است و ادن همبدندگی هب یاهطب ار همبیدن ختم 

عبلمی  هب  جبهدای  ایتابطی  یی  حرف  هر  هلکب  همی شحی، 

است کب آن یا همبدندگی می کند. ادن ایتابط یی آثبی شیخ 

اکار ادن گحهب تایین شده است:

نلف: ذات النی؛ لا: یاهطب هین آفرددگبی و آفردده؛ ن: سوبب؛  ه

ء: قلم اعلی/ عقل اوّل؛   : یوح جنبهی/ لحح موفحظ؛ ع: 

؛ ق: عرش؛ ک: کرسی؛ ج: فلک اطلس؛  طایعت؛ خ: صحیت

ض:  اوّل؛  هنشت  زحل،  ی:  ثبهت؛  ستبیگبن  فلک  ش: 

مشترر، هنشت یوم؛ ل: مردخ، هنشت سحم؛ ن: خحیشید، 

هنشت چنبیم؛ ر: زهره، هنشت پنجم؛ ط: عطبیی، هنشت 

ششم؛ د: مبه، هنشت هفتم؛ ت: آتش؛ ز: هحا؛ س: آب؛ ص: 

زمین؛ ظ: کبهی هب؛ ث: گیبهبن؛ ذ: حیحاهبت؛ ف: فرشتگبن؛ 

ی: جن؛ م: انسبن؛ و: مسیر یشد معنحر.

هب عابیتی کب جستبی هعدر یا یی  هحیسنده ادن جستبی یا 

یل خحی یایی پبدبن می یهد: از هظر اهن عرهی ترتیب حروف 

می شحی.  ختم  »و«  هب  و  آغبز  همزه  از  هستی  جنبن  یی 

اگرچب یاستبن مب هب »الف«10 آغبز شده است و هب »الف« 

پبدبن می دبهد، حرفی کب خحیشبوهدر هب حروف الفاب هدایی. 

یی هبب هبر هعدر هحیسنده هب اهمّیتّ الف قبئم )ا( و همزه 

)ء و أ( از منظر اهن عرهی پریاختب است. اهتدار ادن هخش 

»الفاب  است:  آیاستب  ج 
ّ

حلا هب  منسحب  معروفی  جملۀ  هب 

اقلیمی است کب پبیشبه آن الف است«. یی هگبه مویی الددن 

اگر هخحاهیم هب الف صفتی اطلاق کنیم آن صفت »قیحّم« 

است؛ دعنی علم هب ادن کب پروییگبی هحیه پیش از آن کب 

جنبن هستی پب هب پننۀ پیدایش هگذایی و او قبئم هب ذات 

خحیشتن است. یی ادن منظر الف خحیر است کب حقیقت 

هنبدی است، خحیر کب هیچ بستگی هب هیچ چیز یدگرر 

یایرةالمعبیف مویی الددن همبن  یی  الف  هدایی.  عبلم  یی 

همبدندۀ ذات النی است کب تحصیف هبپذیر، یست هبدبفتنی 

ه است، کمب  ادن کب گفتب است: »برار آن هب کب طعم 
ّ
و منز

حقیقت یا چشیده اهد، الف حرفی از حروف الفاب هیست... 

شیخ  جنبن هینی  یی  است«.  جبمعیتّ  کرسی  الف  هلکب 

ی جدا از عبلم هستی است و 
ّ
اکار، ذات النی امرر هب کل

منم تر از آن ادن کب ذات سبب آفردنش هاحیه است، چب هر 

مسبّای هب واسطب ار هب سبب خحی وابستب است و خداوهد 

یی آدۀ 97 سحیۀ آل عمران خحی تأکید کریه است کب از همۀ 

جنبهیبن هی هیبز است.  

از  الف شبکلۀ تمبمی حروف است، یی حبلی کب خحی 

عنصرر زادیده نشده. الف یی ذات وجحی خحی حل می شحی: 

»الف دک خط است کب تمبم حروف الفاب از آن شکل گرفتب اهد 

و هنگبمی کب تجزدب شحهد هب الف تجزدب می شحهد. از همین 

یو الف ییشب و یوح هستی هخش تمبم حروف است«. تمبم 

خحی،  پیکرۀ  یی  حتی  منونی(  و  افقی  خمیده،  )حروف  حروف 

یایهد کب همبن ذات یست هیبفتنی  الف  هب  نسبت معنبیایر 

تحصیفبت،  ادن  همۀ  کنبی  یی  است.  پروییگبی  وهلاتشبیب 

اهن عرهی تأکید می کند کب الف حبمل اسرایر است کب برار 

هب  و  شد،  یواهب  یاهنمب  ون  هد هابدد  آن هب  جست وجحر 

یا  خحی  مطبلب  سفر  ادن  مخبطرات  از  ر 
ّ
جد هشدایهبدی 

ییدبفت  آمبیگی  یوحش  کب  کس  آن  »هر  می کند:  تکمیل 

اسرای الف یا هداشتب هبشد، هب اسفل السبفلین هاحط خحاهد 

کری، هب همبن خبک هی قدیر کب هخست از آن برآمده است«. 

و  پریامنب  هوث  آغبز  برار  کتبب،  هحیسندۀ  یاشیچ، 

از  کب  برگزدده است  یا  اهن عرهی  از  عابیتی  همزه،  غبمض 

زهبن خداوهد هیبن شده و بریاشتی است از حددث عمبء11: 

هر  می یاهیم  کب  همبن طحی  است.  »ا«  دعنی  الفاب  اوّلین حرف  هبم  »الف«  10.ه
حرفی یی الفابر عرهی و فبیسی امروزر یایار هبمی است. هر هبم خحی از 

چنددن حرف تشکیل می شحی. حرف اوّل هبم هر حرف یا مسمّبر حرف 

بُر و هقیۀ آن هینّبت هبم یایی و اصل معنبر 
ُ
می خحاهند. مسمّبر هر حرف ز

حرف یی هینّبت هنفتب است )مححّد، ۱۳8۵: 4۶(. 

از  فریر  مجلسی  یی  است،  پیبمار  هب  منسحب  کب  حددث  ادن  اسبس  بر  11.ه
پیبمارص ییهبیۀ هستی و جبدگبه خداوهد پیش از آفردنش جنبن سؤال کری 

و پیبمارص پبسخ یایهد: »کبن في عمبء، مب توتب هحاء، و مب فحقب هحاء، و خلق 

عرشب علی المبء«. 
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» من هستم و یی ادن سوبب هیچ چیز همنشین من هیست«. 

هب خبلق  پیحهد هستی  اهن عرهی همزه حبمل معنی  هگبه  یی 

ی آن. 
ّ
هستی است، جبدگبهی دگبهب از تراوش هستی و تجل

ذات  هب  او  هگبه  و  خحی  هب  پروییگبی  ملاقبت  م 
َ
عبل همزه 

 لازمۀ آفردنش است. 
ْ
خحیش است )خیبل مطلق(، چحن خیبل

ی خداوهد بر 
ّ
»آفردنش« یی آمحزه هبر مویی الددن همبن تجل

 ـاگر هتحان هبم مرحلب  ذات پبکیزۀ خحیشتن است. ادن مرحلب 

کرّوهی  و  عظیم  سبحت  یو  ییبرگیرهدۀ  خحی  هنبی  ـ  آن  بر 

ی صفبت. 
ّ
ی ذات )محاجنۀ پروییگبی هب خحی(، و تجل

ّ
است: تجل

سبحت اوّل هگبهی است هب ییون کب یی افقی هی زمبن و 

جنبن  معرفتی،  سبحت  ادن  یی  یایه است.  یور  هی مکبن 

ی آیام 
ّ
جملگی یی ییون ذات پبک النی یی اهتظبی برار تجل

ن: هبش!« هبم هبر النی 
ُ
گرفتب است. هب فرمبن پرصلاهت »ک

ی گبم هنبیهد. اهن عرهی ادن جنبن یا چنین 
ّ
هب سبحت تجل

ن است و 
ُ
تحصیف کریه است: »تمبم هستی فروزش فرمبن ک

ن سخن پروییگبی است و سخن پروییگبی یانش اوست 
ُ
ک

و یانش او ذات او. هنببرادن جنبن بر وجب آفرددگبی پدددای 

ی ذات و صفبت(، حبکی 
ّ
شده است«. همین یو سبحت )تجل

ی یی 
ّ
ی یی ذات( و ظبهر )تجل

ّ
از یو اسم خداوهد، هبطن )تجل

جنبن هستی(، هستند. یی ادن جب هحیسنده یوهبیه هب ییون مبدۀ 

اصلی کتبب هبزمی گریی و خبطرنشبن می کند کب ۲8 حرف 

ی 
ّ
الفاب، همب از سوبهی زایه شدهد کب خحی اوّلین مظنر تجل

خداوهد هحی. یی تفسیر مویی الددن از جنبن خلقت، همزۀ 

هب سبن هیچ  کب  ازلی« است  )أ( همبن »سوبب  الف  یور 

سوبب یدگرر هیست، همبن ابرر کب جلحه گبه همۀ صفبت 

م خداوهد و همزه هب 
َ
آفرددگبی است. یی ادن معنب، الف هب ی

همبدندۀ  الف  اگر  یدگر،  هیبن  هب  او تشبیب شده است.  هبزیم 

از  اوست.  جبمعیتّ  همبدندۀ  همزه  است،  خبلق  احددتّ 

همین یو، همزه پیحهد منوصرهب فریر هب هبم نلرّحمین یایی، 

ی شد. از هگبهی یدگر، 
ّ
م بر هبم هبر یدگر متجل

ّ
هبمی کب مقد

همزه )سوبب ازلی( اوّلین حجبب است میبن ذات پروییگبی 

میبن  مرزر  منطقۀ  یحمبهی  ابر  ادن  خلق.  ر 
ّ
مبی جنبن  و 

صحیت و هی صحیتی است. سوبب خحی حبمل عبلم قدسی 

)عقل  اعلی  قلم  مقرّب،  فرشتگبن  مقبم  است: سی  عظیمی 

اوّل(، لحح موفحظ، هفس کل و جسم کل همب یی ادن ابر 

کرّوهی جبر گرفتب اهد. همزۀ مستقل )ء( یی ادن جب همبدندۀ 

قلم اعلی دب همبن عقل اوّل است. قلم اوّلین صحیتی است 

کب هب طحی مستقل آفردده شده و هب فرمبن خداوهد تمبم یانش 

کب  آن جب  از  هگبشتب است.  یستبخیز  یوز  تب  یا  پروییگبی 

اوّلین همنشین هر قلمی سطوی برار هگبیش است، لحح 

موفحظ ادن کبی یا عنده یای شده است. یی ادن منظحمب، لحح 

موفحظ یومین صحیت هستی است کب همبدندۀ حرف »ه « 

و اسم »الآخر« خداوهد است.

یی ادن جستبی، هحیسنده جنبن آفردنش یا از ییدچۀ هگبه 

شیخ اکار گبم هب گبم می شکبفد و پلب پلب از معنبر سلسلب مراتب 

هستی پریه برمی کشد و هر مرتاب یا هب حرفی از حروف الفاب و 

اسمی از اسمبء تطایق می یهد: از ابر ازلی هیحلا، دب همبن 

گری12 )ح(، مبیۀ خبم و خمیرۀ شکل پذیر عبلم خلقت پددد آمد 

و از هیحلا چنبی صحیت هحا، هحی، آب و کبهی هب زادیده شدهد. 

 یی همۀ اهعبی عبلم پراکنده است؛ هم قددم است و هم 
ْ
گری

حبیث، هم ییون است و هم هیرون. گری مبهیتی است کب 

موصحی یی وجحه مبیه هیست. یی ادن مرحلب جسم کل پب هب 

 
ْ
عرصۀ حیبت گذاشت. یی جنبن هینی اهن عرهی طایعتِ کل

 سبدۀ قلم؛ هب 
ْ
سبدۀ لحح موفحظ است و خحیِ لحح موفحظ

 سبدب ار است نشستب یی سبدۀ 
ْ
تعایرر ییواقع طایعتِ کل

سبدب ار. حرف »ع« همبدندۀ طایعتِ کل است کب هب چنبی 

و  ترر  سریر،  گرمی،  شنبختب می شحی:  کلیدر  صۀ 
ّ
مشخ

طایعت  عبلم  مبیی  همبن چنبی  عنصر  ادن چنبی  خشکی. 

صب هب خحی مبهیتی غیرمبیر و غیرموسحس 
ّ
هستند. ادن مشخ

یایهد، امب حضحی آن هب یی عبلم طایعت بر کیفیتّ محجحیات 

ر است. اثر ادن چنبی عنصر جنبهی یا شکل یایه کب 
ّ
مبیر مؤث

اهن عرهی از آن هب جسم کل تعایر می کند و حرف »غ« همبدندۀ 

آن است. یی ادن ماوث، هگبیهده جنبن فکرر مویی الددن یا 

هب محازات هگبه او هب معنبر حروف و اسمبء النی پیش می بری. 

تطحّیر  و  توحّل  یی  کل  جسم  اهن عرهی  چشم اهداز  یی 

ون هیچ  آسیبهی کب هد مبهند سنگ  ف است، ییست 
ّ
هی تحق

مکثی بر مدای خحی می چرخد و هیچ گبه موحیش یا ترک 

همی کند. ادن چرخش خستگی هبپذیرْ خبلیِ کینبن یا مدام پُر 

یی متن عرهی، مویی الددن واژهٔ »النابء« یا هب کبی بریه است. 12.ه
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چرخش  ادن  از  آفردنش  جنبن  صحیت هبر  همۀ  می کند. 

همحیای گشتب و از ادن یو همۀ جنبن مبیر وام یای معنبر هنفتب 

ی ر آفرددگبی. یی ادن 
ّ
نلظ یی »غ« است و »غ« جلحۀ اسم 

هم جحایر، »ع« همبی علم مطلق و »غ« همبی علحم طایعت و 

جنبن مبیه است. هنببرادن، کنبی یفتن هقطۀ »غ« و محاجنب هب 

»ع«، همبن برکشیده شدن ستر ثقیل عبلم مبیه و یودبیودی هب 

شنر پریه نشین علم است.

یی ادن جستبی، یاشیچ هب منم تردن هخش کتبب، دعنی 

ییشب هبر جنبن آفردنش و پیحهد آن هب هب اسبمی چنبیگبهۀ 

تحصیف کنندۀ ذات پروییگبی از منظر اهن عرهی می پریازی و 

تلاش می کند یاهطب ار مصحّی از ادن پیحهدهب یا برار مخبطب 

هب تصحیر هکشد. بر اسبس آمحزه هبر مویی الددن، عقل اوّل 

عنده یای هقش زین هب عبلم خلقت است و هر هقش او هستی 

دگبهب ار است یدگرگحن از هستی هبر یدگر. حرف »ک« یی 

ادن سلسلب مراتب همبدندۀ صحیت است و اوّلین چیزر کب 

دب همبن »کرسی«  آفردنش صحیت پذیرفتب »ق«،  یی عبلم 

آسمبهی است. 

هب یسیدن هب ادن میبهب، کتبب هب آهنگی یوان هب جستبی 

هعدر یهسپبی می شحی کب هب شرح و بسط عرش، کرسی و 

افلاک و پیحستگی آن هب هب جنبن الفاب و اسمبر النی می پریازی. 

هب  یا  مب  هحیسنده  آسمبهی«،  افلاک  و  »عرش  جستبی  یی 

اقیبهحس تفبسیر مویی الددن از عرش، کرسی، و شکبفتب 

اهن عرهی،  اهدیشۀ  یی  آفردنش هدادت می کند.  پریۀ  شدن 

قبف اصلی تردن همبی عرش است کب یی هین صفبت النی 

زهدگی  سرمنشأ  و  حیبت  اسرای  است.  نلمحاط  ۀ  همبدند

عرش  او  هظر  از  می شحی.  حمل  قبف  شبهب هبر  بر  مبیر 

چگبلی  است.  آفردنش  مبیر  پدددۀ  بزیگ تردن  و  اوّلین 

عظیم عرش انشبکنندۀ برترر و قدیت هی چحن وچرار آن 

صب هبعث شده 
ّ
بر گسترۀ جنبن مبیر است و همین مشخ

بر  عرش  اکار،  شیخ  جنبن هینی  یی  هنبمند.  نلمحاط  یا  آن 

اسمبء  از  دکی  همبی  پبدب  هر  کب  می شحی  حمل  پبدب  چنبی 

ذات النی است: نلحبّ، نلعیلت، نلمریگ و نلقگیر، هر پبدب بر 

یوش دک فرشتۀ مقرّب حمل می شحی: اسرافیل، جارائیل، 

اسرایآمیز  هگبه مویی الددن، واقعۀ  از  میکبئیل و یضحان. 

الست یی برابر عرش هب وقحع پیحستب است و همۀ ذیّات 

یا هم صدا خحاهده اهد.  »هلیٰ«  پبسخ  یی همین جب  آفردنش 

است،  هستی  ذیّات  سترگ  آشحب  عرش  کب  همبن گحهب 

آیام کننده و تسکین یهندۀ حیبت است؛ همبن طحی  کرسی 

کب عرش جمع است، کرسی جدادی است. کرسی از همبن 

عبلم  ثابت  کبی  یی  ن«، 
ُ
»ک فرمبنِ  وی  پراهنّت صد هنگبمۀ 

هستی است. یی میبن حروف الفاب »ک« و از هین صفبت 

النی نلشه ر همبی کرسی است. تمبم افلاک از یل کرسی 

زادیده شده اهد. 

یاشیچ یی ادن جب هب هوث ییهبیۀ چند شکل هوث براهگیز 

هب جبر مبهده از اهن عرهی پیرامحن عرش، کرسی و افلاک، و 

پیحستگی ایگبهیک آن هب، و سپس هب تحضیح و تفصیل افلاک 

همبدندگی  یا  آن  »ن«  پرمعنبر  حرف  کب  می پریازی  کینبن 

امب یی  هبکبملی است،  یایرۀ  می کند. »ن« یی هگبه هخست 

حقیقت یایرۀ کبمل و هی هقصی است کب تننب هخشی از آن یا 

هب چشم می تحان یدد. هیم یایرۀ هب خط آمدۀ »ن« همبی افلاک 

یددهی/ مرئی و هیمۀ هبهحشتۀ یدگر همبی افلاک هبیددهی است. 

ادن  نشستب اهد.  هحن  یل  یی  و شنبیت  عبلم غیب  هنببرادن 

می شحی:  آغبز  هبیددهی  آسمبن هبر  ییهبیۀ  هوث  هب  جستبی 

فلک  است.  هی ستبیه(  )فلک  اطلس  فلک  آسمبن  هخستین 

است،  خحی  زیردن  آسمبن هبر  تمبم  بر  مویط  کب  اطلس 

ون جلحۀ ظبهرر، و دب فضبدی پر از خبلی است.  فضبدی هد

هب  آسمبن  ادن  مبیه است.  هنبدی جنبن  کراهۀ  اطلس  فلک 

اهدازه و قیبس ییهمی آدد و هب یویخبهۀ هی کراهی می مبهد کب 

هیچ پیمبهب ار تحان سنجش مقدای و پننبر آن یا هدایی. ادن 

فلک هب یوازیه برج و منطقۀ مراقات تقسیم شده و از همین 

مویی الددن،  هگبه  از  هنبیه اهد.  آن  بر  الاروج  فلک  هبم  یو 

هنشت منزلی است میبن فلک اطلس و فلک ستبیگبن ثبهت. 

 زمینِ هنشت و آسمبنِ 
ْ
یی همین معنب، فلک ستبیگبن ثبهت

 عبلم ترکیب است و از ۲8 
ْ
م است. فلک ستبیگبن ثبهت

ّ
جنن

هب  کینبهی  مطبهقتی  منزل  هر  کب  شده است،  تشکیل  منزل 

اکار،  یایی. یی جنبن شیخ  الفابر عرهی  از حروف  حرفی 

هب  هحیه اهد،  کینبهی  منبزل  ادن  تعیین کنندۀ  حروف  تعدای 

استقرای  هبیددهی  جنبن  یی  منبزل  ادن  تمبمی  هبلعکس. 

دبفتب اهد و همین منبزل انشبکنندۀ ۲8 منزل مبه هستند. 

هحیسنده پس از ادن، هب تایین هر کدام از افلاک جنبن 
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یددهی پریاختب و حرف، پیبمار، فرشتب و عنصر آن یا برار 

مخبطب بسط می یهد. زمین آخردن منزل ادن سفر کینبهی 

نلممات  هب اسم  است کب »صبی« آن یا همبدندگی می کند و 

پروییگبی یی ایتابط است. اسرای »ص« هب واسطۀ یؤدبدی 

کب دکی از شبگریان مویی الددن یی مکب برار او یدده و او 

یه از آن سخن گفتب، گشحیه شده است. 
ّ
یی کتبب فتوحات مک

چرخۀ  هبزگشت،  هب  هنفتب ار  اشبیۀ  »ص«  یایره وای  پیکرۀ 

جنبن هینی  ییدچۀ  از  یایی.  کینبن  یوّای  حرکت  و  زهدگی 

اکاردبن، هگبه خداوهد همیشب هب زمین است و تمبم عنبصر 

عبلم مبیر یی زمین جمع شده اهد. 

شنر  »فتح  عنحان  هب  کتبب  یوم  هخش  پبدبهی  جستبی 

بزیگ« هب حرف واو اختصبص یایی. بر اسبس یوادت هبر 

پیحهدر  یی  و  الفابست  حرف  قحر تردن  »و«  صحفیبهب، 

آشکبی و هنبن هب اوّلین حرف الفاب، دعنی الف، قرای یایی. 

»و« حکبدت تلخ و شیردن قدم هنبین یی مسیر وصل است 

ظرفیت  واو  است.  خبلق  هب  دگبهگی  آن  هنبدی  مقصحی  و 

ادن  تمبم  و  می کند  حمل  خحی  یَحِم  یی  یا  حروف  تمبم 

ظبهر  هنبدی  مقصحی  هب سحر  خحی  مسیر  یی  یا  ظرفیت هب 

می کند و جبمۀ توقق می پحشبهد. الف اهتدار یایرۀ هستی 

و واو ختم آن است، جبدی کب مویط یایره کبمل شده و 

صبل قلب انسبن 
ّ
اهجبم هب آغبز میل می کند. خیمب گبه ادن ات

آدنۀ  و  شده  پبکیزه  هبخبلصی  هر  از  کب  است  کبمل 

هی  خحیشتن هستی است. یی ادن معنب، از هظر اهن عرهی، 

جنبن  گحهب گحن  سبحت هبر  تمبم  ییبرگیرهدۀ  واو  حرف 

و  خیبل  جنبن  تب  ترکیب  و  مبیه  عبلم  از  است:  آفردنش 

ایواح. تننب الفِ قبئم از یایرۀ ادن شمحل خبیج است. از 

هگبه مویی الددن انسبن کبمل )و( سبدۀ خداوهد یی هر چیز 

است، غیر از خحی آفرددگبی. بر شدن از میم )انسبن( هب واو 

)انسبن کبمل( هیبزمند مجبهده و پبددایر است. از هظر شیخ 

اکار دبویان اصلی یی مسیر گشحین ییوازه هبر ادن شنر 

عابیت هبر »شنبیت« و »تکایر«هد. 

هعد از گذایر مختصر بر پیحستگی میبن الف، لام، هحن 

پبدبن  هب  ره 
ّ
مؤخ یی  تأکیدر  هب  یا  کتبب  هحیسنده  واو،  و 

می یسبهد: »ادن کتبب تلاشی است برار هگبهی عقلاهی 

مویی الددن  جنبن هینی  یی  کینبن  و  حروف  اسرای  هب 

سبدب هبدی  تننب  کتبب  ادن  مابحث  یو  ادن  از  اهن عرهی، 

هستند زیر چتر سبدب ار«.

اهن عرهی  کب  پرهقش وهگبیر  هبغ  هب  مختصر  هگبهی  هب 

هب  الفاب یی آمحزه هبر خحی برپب کریه است و  از ۲8 حرف 

یر کب هب 
ّ
کنبی هم گذاشتن مطبلب او یی هحشتب هبر متعد

یشتۀ توریر ییآوییه، اوّلین و منم تردن ییدبفت خحاهنده 

چندلادگی، تکرایشحهدگی، و هگبه منشحیر او هب حروف 

است. هب هظر می یسد ادن هبغ هب تننب یه هب هبب یایی کب از 

هر کدام کب وایی شحر منظر متفبوتی گشحیه خحاهد شد، 

هلکب هر هبغ یی یل خحی هبغک یدگرر یایی کب خحی عبلمی 

است هنفتب یی یل عبلمی. یی جنبن هینی شیخ اکار، هر دک 

هستی  جلحۀ  و  سبحت  سلسلب،  هر  یی  الفاب  حروف  از 

بروزر دبفتب، عنده یای عملی شده، یهگی گرفتب و ظرفیتی 

مبهیت هبدی  می تحان  یا  حروف  هنببرادن  پذیرفتب است. 

هب  کدام  هر  یوح  کب  اهگبشت  چندجنبهی  و  چندهعدر 

هب حروف یدگر معنب می دبهد. خحاهدن  ایگبهیک  پیحستگی 

از  شمّب ار  یاشیچ  خبهم  هحشتۀ  خدا  مکتوب  اقلیم  کتبب 

برار  یا  علاقب مندان  و  می همبدبهد  مب  هب  یا  هبغ  ادن  منبظر 

آمبیه  شگفت اهگیز  اقیبهحس  ادن  یی  عمیق تر  غحّاصی 

برگریان  فبیسی  هب  هب زویر  کتبب  ادن  وایم  امید می کند. 

سرتبسر  یی  اهن عرهی یوستبن  یاهطۀ  آن،  از  منم تر  و  شحی 

یتّی هب تحلید و خحاهدن ادن آثبی 
ّ
جنبن از هر زهبن و هب هر مل

یوچندان شحی. 
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